
خوب یادم هست، حدود ده سال پیش، برای 
گلدانساز  نخستین بار از زبـــان جناب آقـــای 
کــه در برخی  در یــکــی از جــلــســات شــنــیــدم 
مــدرســه هــای ژاپـــن، هــر روز یــک دانــش آمــوز، 
به مدت یک دقیقه، در شروع کلاس صحبت 
می کند. برایم این موضوع بسیار جالب بود و با 
توجه به علاقه ای که داشتم از این شیوه الگو 
گرفتم و این فعالیت ساده اما بسیار تأثیرگذار 
را به عــادت روزانــۀ خــودم و بچه های کلاسم 
کــردم. این فعالیت حتی در روزهایی  تبدیل 
کــه آمـــوزش بــه صــورت مــجــازی بــود هــم ادامــه 
داشت و بچه ها موضوعات روزانۀ خود را برای 

من و دوستانشان بیان می کردند.
ــه مــشــکــلات  کـ ــود  ــ ــی، چــنــد ســـالـــی ب ــرفـ از طـ
ــای اصلی  ــه ه ــدغ مــحــیــط زیــســت یــکــی از دغ
من بــود و سعی مــی کــردم از هر فرصتی برای 
گاهی خود در این زمینه استفاده  بالا بردن آ
ــواردی در ایــن  ــ ــه شـــیـــوه ای مـ ــار ب ــر بـ کــنــم. ه
ــی دادم. در  ــ ــوزش م خصوص را بــه بچه ها آمـ
ــه هــای خشک  ــال کـــلاس هــم سطلی بـــرای زب
و قــابــل  بــازیــافــت داشــتــیــم و آرام آرام تمرین 
ــردیـــم تـــا روش هـــــــای مـــؤثـــر در حفظ  مـــی کـ
کار  محیط زیست را در زندگی روزمــره مــان به 

ببندیم.
گذشته، بارها در ساعت  امــا از ابتدای ســال 
که  درسِ »مهارت های زندگی« یا هر فرصتی 
پیش می آمد، در مورد اهمیت محیط زیست 
و روش هــای محافظت از آن با بچه ها بحث 
که  گفت وگو می کردم. با توجه به علاقه ای  و 
بچه ها در این زمینه از خود نشان می دادند، 
فعالیت های مهارتی آن ها بیشتر با محوریت 
مــحــیــط زیــســت طـــراحـــی و اجــــرا مـــی شـــد. با 
گــذشــت چــنــد مـــاه، وقــتــی عــلاقــه و همراهی 
گرفتم،  بچه ها و خانواده ها را دیــدم، تصمیم 
با همکاری آن هــا، قدمی کوچک اما مؤثر در 
این زمینه بــردارم. به فکر یک همایش بودم؛ 

اما آمــوزش مجازی و حاضرنبودن بچه ها در 
مدرسه موانعی بر سر راهــمــان قــرار مــی داد. 
بالاخره تصمیم گرفتم با همکاری خود بچه ها 
کنم تا همگی  همایشی برخط )آنلاین( برگزار 
آموخته هایمان را در ایــن مسیر بــا دیگران 
ک بگذاریم؛ اما خوشبختانه بعد از  به اشترا
تعطیلات عید، به طور غیرمنتظره مدرسه ها 
حضوری شدند و همین امر باعث شد ارتباط 
گــردانــم بیش از پیش شـــود. زمــان  مــن و شــا
زیادی نداشتیم. برای همین به خودم گفتم 
کــار  گـــر نتیجۀ  ــه آن هـــا مـــی دهـــم، ا فــرصــتــی ب
کار  رضایت بخش بــود، در مــورد ادامـــۀ رونــد 

تصمیم می گیریم. 
از طرفی چند نفر از دانــش آمــوزانــم، به دلیل 
ــان در دوران  ــواده شـ ــانـ وضــعــیــت خـــاص خـ
کرونا، هنوز هم به صورت حضوری به مدرسه 
کلاس  نمی آمدند و هــم زمــان، به طور برخط 
که یک یا  گاهی هم  را دنبال می کردند. هر از 
چند نفر از دخترانم به کرونا مبتلا می شدند، 
کــلاس برخط ملحق  تا زمــان بهبودشان، به 
گروهی مجازی با حضور  می شدند. ازایـــن رو، 
تمامی بچه ها و با عنوان »محیط زیست ما« 
تشکیل دادم. کلاس را به پنج گروه شش نفره 
تقسیم کردم و سعی کردم تا اعضای گروه ها از 
هر نظر تاحدامکان متعادل باشند. از طرفی 
چون فرصت زیــادی نداشتم و بچه ها بعد از 
دو سال تازه به مدرسه آمده بودند، آن هایی 
ــا یکدیگر  ــطــۀ دوســتــانــۀ بیشتری ب ــه راب ک را 
گـــروه قـــرار دادم تــا ارتــبــاط  داشــتــنــد، در یــک 
کارمان باشد.  کمکی بــرای  خانواده هایشان 
به هر گروه موضوعی پیشنهاد شد که باید در 
مــورد آن تحقیق و مطالب لازم را جمع آوری 

می کردند:
ــت و  ــس ــط زی ــی ــح ــا م ــ ــایـــی ب ــنـ ــروه اول: آشـ ــ ــ گ

جدیدترین مشکلات زیست محیطی؛
گروه دوم: انواع آلودگی آب های زمین؛

گروه سوم: انواع آلودگی هوا و مقیاس کیفیت 
هوا؛

گروه چهارم: انواع زباله و آلودگی پلاستیکی؛
گــروه پنجم: آشنایی با تفکیك زباله، شیرابه، 

خشکاله.
کــلاس بــه تمامی بچه ها  ، در  ــردای آن روز فـ
روش صحیح جست وجوکردن در اینترنت و 
انتخاب مطلب و تصویر مناسب و همچنین 
تهیۀ فــایــل ورد و پــرده نــمــا )پــاورپــویــنــت( را 
کـــردم: »یــادتــان باشد  کید  آمـــوزش دادم و تأ
کنید. در نظر  گـــروه وظیفه ها را تقسیم  در 
کــار از ابتدا  که تمامی مراحل  داشته باشید 
)تحقیق کردن و...( تا انتها )تهیۀ پرده نما و ارائۀ 
گروهی انجام شود.  مطالب( باید بــه صــورت 
در پایان هر شخص باید قسمتی از موضوع 
را ارائـــه دهــد. در ضمن مدیریت زمــان را نیز 

فراموش نکنید.«
کثر  ، حدا کــه بچه ها هــر روز  قــرار بــر ایــن شــد 
یک ساعت، را به صورت حضوری یا در فضای 
مجازی برای انجام این پــروژه و هماهنگی با 
یکدیگر اختصاص دهند. بعد از یک هفته، 
خـــودم هــم بـــاور نــمــی کــردم ایـــن فعالیت ها 
ــار دانـــش آمـــوزان پــایــۀ پنجم باشد.  ک نتیجۀ 
کار  کافی بود تا  واقعاً عالی بود. همین نتیجه 
را مصمم تر از قبل ادامــه دهیم. هر روز یک 
گروه مطالبشان را در کلاس و در حضور  یا دو 
دوستانشان ارائـــه مــی دادنــد، از یکدیگر یاد 
کــار یکدیگر را محترمانه نقد و  می گرفتند و 

بررسی می کردند.
روزهـــا پشت ســر هــم می گذشتند. هنوز هم 
کار  در کلاس دوسه نفری بودند که در انجام 
گروهی ضعف داشتند و هم گروهی  هایشان 
گله می کردند که فلانی زیاد همکاری  از آن ها 
نمی کند، این طوری کار ما هم خراب می شود 
و من فقط جواب می دادم: »کار گروهی یعنی 
با هم بودن و در کنار هم رشدکردن. هرجا نیاز 

وقتی
باور می کنیم!

زهرا ابدی
گار پایۀ پنجم، دبستان دخترانۀ دورۀ دوم، ناحیۀ 2 آموز

معلمی

     

44

14
01 

ان
ست

 زم
یز و

پای
،18

ره 
ما

ش



هست به او کمک کنید تا بهترین نتیجه را به 
دست بیاورید.«

ــان نــوبــت بــه بچه های  در ایــن مــدت هــر زمـ
غیرحضوری می رسید، با فعال کردن صــدا و 
تصویرشان، مطالب خود را به صورت برخط 
بیان می کردند و دوستانشان نیز مثل سایر 
کارها، مطالب آن ها را نقد و بررسی می کردند. 
، معاونان و برخی همکارانم نیز  گاهی مدیر
کــلاســمــان حضور  در زمـــان ارائـــۀ مطالب در 
ــا حــضــورشــان مــوجــب دلگرمی  داشــتــنــد و ب
بــچــه هــا مـــی شـــدنـــد. در ضــمــن مــهــم تــریــن 
ــارمــان، فعالیت های عملی مرتبط  ک بخش 
کنار یکدیگر  کــه  بــا حفظ محیط زیست بــود 
یاد می گرفتیم. در فرصت هایی مثل مراسم 
ــواردی را به  ــ صــبــحــگــاه، بــچــه هــای کــلاســم مـ
دیگر بچه های مدرسه نیز آمــوزش می دادند 
وش تفکیک زباله ها  )فعالیت هایی نظیر ر
و تهیۀ خشکاله از پسماندهای تر به عنوان 
کــم کــردن آلودگی  ــای  »غـــذای دام«  و روش هـ

پلاستیکی و... .(
بــه روزهـــای پایانی ســال نــزدیــک می شدیم. 
ــه، زمـــــان و  ــدرســ ــا هـــمـــکـــاری مـــســـئـــولان مــ بـ
مــکــان همایش مشخص شــد. تــمــام هدفم 
ــن فــعــالــیــت فــرصــتــی بــاشــد  ــ ــود کـــه ای ــ ــن ب ــ ای
ک گــذاشــتــن تجربه هایمان و  ــرای بــه اشــتــرا بـ
ــده شــدن توانمندی های دانــش آمــوزانــم  دی
گــروهــی. دانــش آمــوزانــی که  کــار  در قالب یک 
بسیاری از آن ها، تا آن موقع، در هیچ مراسمی 
نقشی نداشتند و همیشه سعی می کردند 
خـــود را پشت دانـــش آمـــوزان شناخته شده 
که  کــنــنــد. الان بهترین فــرصــت بـــود  پــنــهــان 
ــان را بــــه خــــودشــــان،  ــشـ ــایـ ــنـــدی هـ ــمـ ــوانـ تـ

خانواده هایشان و بقیه نشان دهند.

بــرای دعــوت از مهمان ها، بچه ها چند نفر را 
کلاس  از بین خودشان به عنوان نمایندگان 
کردند تا آن هــا، به صورت حضوری،  انتخاب 
ــرای مسئولان  هــدف از بــرگــزاری همایش را ب
کنند و بــا تحویل  مــدرســه و مجتمع بــیــان 
کار گروهی بچه های کلاس  دعوت نامه ای که 
کنند تا در همایش  بــود از مسئولان دعــوت 

کلاسی ما حضور یابند.
کارهای اجرایی همایش را خود بچه ها  تمام 
به صورت گروهی انجام می دادند. قرار بود بین 
کلیپ های( آموزشی  هر اجرا، تکه فیلم های )
کاربردی در مورد حفاظت از محیط زیست  و 
ــروه بــا توجه به  گ ــود. در ضمن، هــر  پخش ش
کرده  موضوع خــود، یک پوستر هم طراحی 

بود تا در مکان همایش نصب شود. 
بالاخره روز همایش فرا رسید. میان شلوغی 
گـــوشـــه ای جمع  ســالــن، هــمــۀ بــچــه هــایــم را 
گفتم: »مــن شاهد تک تک  ــا  ــردم و بــه آن ه ک
ــوده ام و مرحله به مرحله  ــ فعالیت هایتان ب
گر  ــده ام. مطمئن باشید ا ــ پیشرفتتان را دی
فقط یک ذره به توانایی و مهارت هر کدامتان 

شک داشتم، الان اینجا نبودیم.«
ــد. دخــتــرهــای مــن بــا اعــلام  مــراســم شـــروع ش
ــامــه، بــه نــوبــت و بــه صــورت  ــرن مــجــری هــای ب
گــروهــی، یافته ها و تجربه هایشان را در این 
مسیر با ذوق و شوق فراوان در اختیار دیگران 
ــرار مـــی دادنـــد. بعد از مــراســم، بــه ایــن فکر  قـ
می کردم در تمام این مدت، چه لحظات نابی 

را تجربه کرده بودم:
- وقتی در کلاس و در کنار بچه ها، کار یکدیگر 

را نقد می کردیم.
ــاد  - وقـــتـــی لــحــظــه بــه لــحــظــه از یــکــدیــگــر ی

می گرفتیم.

کـــلاســـی، بچه ها  ــی بــعــد از هـــر ارائـــــۀ  ــت - وق
می گفتند: »خانم، فلانی امروز خیلی عالی تر از 

دیروز ارائه داد. برایش دست بزنیم؟«
کـــلاس و  - وقــتــی تــک تــک بــچــه هــای مــن در 

خانواده و مدرسه دیده شدند.
- وقتی پــابــه پــای بچه هایم آمـــدم تــا بــا تمام 
ــد« و  ــن ــوان ــی ت ــاور کــنــنــد کـــه »م ــ وجـــودشـــان ب
که این توانایی را به بقیه نیز  کردم  یاری شان 

نشان دهند.
- وقتی روز همایش، قبل از ارائۀ مطالبشان، 
ــراب و بــعــد از آن، اشـــک شـــوق را در  ــطـ اضـ

چشمان والدینشان دیدم.
ــن انــــدک ســـال هـــای تجربۀ  ــ - وقــتــی در ای
ــاز هم  ــ ــار، ب ــ ــرای چــنــدمــیــن بـ ــ مــعــلــمــی ام، بـ
کــه وقــتــی به  کــردنــد  بچه هایم بــه مــن ثــابــت 
توانمندی هایشان اعتماد می کنم، نتیجۀ کار 

بهترین می شود.

ــاور دارم فعالیت هایی از جنس  که ب از آنجا 
حفظ  محیط زیست بــایــد ادامـــــه دار باشند 
تا آرام آرام به یک فرهنگ تبدیل شوند، لذا 
امــســال نیز بــا شـــروع ســال تحصیلی جدید، 
بـــاز هــم دغــدغــه هــایــم را از محیط زیست با 
گذاشتم  بچه ها و خانواده هایشان در میان 
و با همکاری بسیارخوب آن ها در این زمینه 
کارگروه  ــه رو شــدم. امسال نیز با تشکیل  روبـ
محیط زیست در مدرسه و اختصاص دادن 
برخی از مراسم های صبحگاه به این موضوع 
و برگزاری نمایشگاه های کلاسی در این زمینه 
و... تلاش می کنیم در کنار بچه ها، خانواده ها 
و همکاران، مسیر زندگی مان را برای حفاظت 

از محیط زیستمان بهتر و زیباتر کنیم. 
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